
ــود و عــاشــق ایـــران؛  ــران ب  زاده ایـ
ــود و از  ایــران شــنــاســی برجسته ب
نــادره هــای دوران؛ زنده یاد استاد 
ایرج افشار. شخصیتی که بزرگان در 
وصف تلاش های خستگی ناپذیرش 
برای ایران و فرهنگ ایرانی بسیار 
ــار کــه می شنویم،  گفته اند و هــر ب
قند مکرر اســت. اســتــاد شفیعی 
کدکنی درباره او گفته است: »بزرگا 
مــردا که او بود و دریغا و بسیار بار 
پنجاه »چهره« ممتاز  به  که  دریغا 
هم نمی توان جای خالیِ آن یگانه را 
پُر کــرد«. ایران شناسی برجسته و 
پرکار هم از صفاتی است که رهبر 
انقلاب درباره زنده یاد استاد افشار 
برشمرده اند. ایشان یک بار با ایرج 
افشار، ایران شناسِ نامی، 9 ماه پیش 
از درگذشتش دیدار کردند؛ دیداری 
که به پیشنهاد رهبر انقلاب بود. 
ایشان در نامه ای به استاد افشار 
نوشته بودند: »من از دورانی که شما 
سردبیر مجله  سخن بودید، مقالات 
و نوشته های شما را می خواندم تا بعد 
در مجله  راهنمای کتاب و ... من از 
نثر فارسی شما خوشم می آید، چون 
خون دار و جان دار است و نثر دلپذیر 
و درست و دلنشینی می نویسید«.
زنده یاد افشار حق بزرگی بر گردن 
ایران و فرهنگ ایرانی دارد. او در 
طول عمرِ پربار خود بیش از 300 
کتاب و سه هزار مقاله در زمینه های 
کتاب شناسی، کتابداری، فرهنگ 
مــردم، تاریخ و... تالیف و تصحیح 
کـــرده اســـت. در ادامـــه بیشتر از 
زنــدگــی و خــدمــات ارزشــمــنــد این 

چهره ماندگار می خوانید.
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دکتر میلاد عظیمی که اثری 
با عنوان »کتاب شناسی 

موضوعی-تاریخی از چاپکرده 
و نوشته های ایرج افشار« 

تالیف کرده ، در یادداشتی 
نوشته است: »دوستم می گفت 
وقتی خاک بر پیکر بابک)پسر 

ایرج افشار( می ریختند، افشار 
از جمع کناره گرفت. دورترک 

بر گوری نشست. تکه  چوبی 
برداشت و بر خاک چیزکی 

می نوشت انگار. هزینه مراسم 
یادبود بابک را هم صرف انتشار 

دو جلد کتاب بدیع و ماندنی 
»کتابفروشی« کرد. بابک 

کتابفروش بود. چه نجیبانه 
از خانواده خود و در مرتبت 

اول از همسر بابک تشکر 
کرد که اجازه دادند هزینه 

مراسم به زخم کتاب بخورد. 
به کار ایران و فرهنگ ایران 

بیاید. به یاد دارم که در آگهی 
تشکر از کسانی که به خانواده 
افشار تسلیت گفته بودند، نام 

عروسش را در صدر نوشت. 
چنین مردی بود این ایرج 

افشار«

حافظ شیرازی 

 

شعر اول:

روشن از پرتوِ رویت نظری نیست که نیست

ت خاکِ درت بر بصری نیست که نیست مِنَّ

ناظرِ روی تو صاحب نظرانند آری

سِرِّ گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

اشکِ غَمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب؟

خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گَردی

سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

تا دم از شامِ سرِ زلفِ تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

من از این طالع شوریده برَنجَم ور نی

بهره مند از سَرِ کویت دگری نیست که نیست

از حیایِ لب شیرینِ تو ای چشمه  نوش

غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلسِ رندان خبری نیست که نیست

شیر در بادیه عشق تو روباه شود

آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

ت خاکِ درِ توست آب چشمم که بر او مِنَّ

تِ او خاکِ دری نیست که نیست زیرِ صد مِنَّ

از وجودم قَدَری نام و نشان هست که هست

ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست

غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است

در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

 

شعر دوم :

حُسْنَت به اِتِّفاقِ مَلاحَت جهان گرفت؛

آری، به اِتِّفاق، جهان می توان گرفت

اِفشایِ راز خَلوتیان خواسْت کرد شمع،

شُکرِ خُدا، که سِرِّ دلَش در زبان گرفت

زین آتشِ نَّهُفْتِه که در سینه یِ من است،

خورشید، شُعله ای ست که در آسمان گرفت

می خواسْت گُل که دَم زَنَدَ ازْ رَنگ و بویِ دوست،

با نَفَسَش در دهان گرفت از غیرتِ صَّ

آسوده بر کنار چُو پرگار می شدم

دُوران، چُو نُقطه، عاقِبَتَم در میان گرفت

آن روز شوقِ ساغرِ مِی  خَرمَنَم بسوخت،

کآتش ز عکسِ عارضِ ساقی در آن گرفت

خواهم شدن به کویِ مُغان آستین فِشان،

زین فتنه ها که دامنِ آخرزمان گرفت

مِی خور که هر که آخرِ کارِ جهان بدید،

از غم سَبُک بَرآمد و رَطلِ گِران گرفت

بر برگِ گُل به خونِ شقایق نوشته اند؛

ک ـآن کس که پخته شد، مِیِ چون ارَغَوان گرفت

حافظ چو آب لُطف ز نَظمِ تو می چِکد،

حاسِد چگونه نُکته توانَد بر آن گرفت؟

ملوان پاکباز دریای عشق
نگاهی گذرا به رمان»مارتین ایدن« اثر جک لندن

»اولــی، کلید انداخت، در را باز کرد و رفت تُو، 
پشت ســرش جوانکی سراسیمه داخــل شد و 
کلاهش را ناشیانه برداشت. لباسی زمخت بر 
تن داشت که بوی دریا مــی داد، و خوب معلوم 
بود که با وارد شدن به این تالار بزرگ، خودش را 
گم کرده است. نمی دانست کلاهش را چه کار 
کند؛ داشت می چپاندش توی جیب کتش که 
اولی از دستش گرفت. این کار را آرام و طبیعی 
انجام داد، و جوان دستپاچه، از همراهش تشکر 
کرد. پیش خود گفت: اون می دونه که چه کار 
باید کــرد. نمی ذاره دست از پا خطا کنم.«در 
اوایــل سده بیستم ملوانی  سانفرانسیسکوی 
پاکباز به نام مارتین، دل به زنی زیبا از خانواده ای 
ثروتمند به نام روت می سپارد. مارتین از روت دو 
سال مهلت می خواهد تا به سطح ثروت خانواده 
ــن فــرصــت نویسندگی پیشه  او بــرســدو در ای
می کند؛ اما هنگامی آثار مارتین به اقبال عمومی 
دست پیدا می کند که مارتین اقبال عاشقی را 
از دست داده و روت با نامه بدرود از او جدا شده 
است.مارتین که بودن برایش معنایی متفاوت 

از منفعت دارد، در صفحات بعدی زندگی نه به 
روت که به دریا دل می سپارد...چرا که »در این 
جهان هر کاری ممکن است به بیراهه بکشد اما 
عشق به بیراهه نمی کشد. تیر عشق به خطا نمی 
رود، مگر آن که عاشق آدمی ضعیف باشد و در 

نیمه راه ضعف کند و پایش بلغزد.«

جک لندن       
نویسنده جاودان این رمان زیبا، جک لندن در سال 
۱۸۷۶ دیده به جهان گشود و در نوجوانی با قایق 
یک دکله کوچک خود دل به دریای زندگی زد. 
جک سریع دبیرستان را پشت سر گذاشت و پس 
از شش ماه تحصیل در دانشگاه در جست وجوی 
طلا رهسپار آلاسکا شد.جک لندن با دنیایی 
از ایده های نو بــرای نوشتن از سرزمین برف ها 

بازگشت و آوای وحش، سپید دنــدان، گرگ 
دریا و پاشنه آهنین را آفرید. این سطرهای 

درخشان مارتین ایــدن شایسته خود 
اوست:

»او سراسر زنــدگــی اش گرسنه 
عشق بــوده اســت. طبیعتش 

در آرزوی عشق بود، و در 
این راه سخت و آبدیده شده 

بود. او نمی دانسته است که 
به عشق نیاز دارد. این جا هم نمی 

دانست. فقط آن را در عمل دید و در برابرش لرزید، 
و گفت چه ظریف، عالی و باشکوه است.«

پشت سر گذاشتن کلیشه       
عشقی که جک لندن از آن حرف می زند از همان 
سطرهای اول مارتین را به نیرویی ورای جسم 
متصل می کند، نیرویی که تلاش می کند مارتین از 
وجود خود آگاهی یابد و از خود آدم بهتری شایسته 
عشق بسازد و دقیقا توصیف و کارکرد همین نیرو 
است که رمان را از انبوه عاشقانه های کم مایه و 
سطحی جدا می کند.در طول این روایت استادانه 
آن چه اثر جک لندن را ممتاز می کند، توصیفاتی 
اســت به شدت از جنس ناتورالیسم که از ابتدا 
خواننده را با ملوان قصه همراه می کند. بوی دریا 
در تمام روایت پیچیده است و مارتین با گام هایی 
رویــایــی از ملوانی آمــاتــور به ســوی ناخدای 
دریــای عشق به پیش مــی رود و کلیشه 
عاشق فقیر و زن اشرافی را صورتی 
جــاودانــه می بخشد؛ چــرا که 
این بار زیبایی روح است که 
داستان را پیش می برد و به 
می زند. »مارتین  پیوند  ابدیت 
ایــدن«  کتابی از جک لندن با ترجمه  
محمد تقی فرامرزی در ۴۹۶ صفحه از 
سوی نشر دنیای نو به بازار کتاب رسیده است.

ادبی هنری

ژن ایران دوستی در خانواده افشار       
 ایرج افشار ۱۶ مهر ۱30۴ در تهران به دنیا 
آمد. خانواده اش اصالتاً یزدی بودند. پدرش، 
محمود افشار یــزدی از فرهنگ دوستان و 
بود.  خــود  دوران  برجسته  ایران شناسان 
ایرج در مدرسه های شاهپور و فیروز بهرام 
درس خواند و در سال ۱32۸ از دانشکده 

حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. 
او که از سنین پایین دستیار پدرش در امور 
مجله »آینده« بــود، کم کم در حــوزه اداره و 
انتشار نشریه صاحب تجربه و دانــش شد و 
این کار را به شیوه عملی آموخت. ایرج افشار 
در سال ۱333، نخستین دفتر کتاب های 
ایران را منتشر کرد؛ اثری که سرآغاز تدوین 
تا  بــود. افشار  و انتشار کتاب شناسی ملی 
۱2ســال بعد انتشار این فهرست سالانه را 
ادامه داد. او همزمان با این فعالیت ها مدتی 
سردبیر مجله »سخن« و مدتی هم مدیر مجله 
کتاب های ماه بود. این ایران شناس فقید 
در سال ۱335 به فرانسه رفت و با شرکت 
با  در دوره ای که یونسکو برگزار می کرد، 
فن کتابداری جدید آشنا شد؛ دوره ای که 
ــرج افــشــار در  ــازه ای ســرآغــاز فعالیت های ت
حوزه کتاب شناسی بود. او تا ۷سال بعد به 
شد:  مشغول  مرتبط  اما  مختلف،  کار  چند 
تــدریــس کــتــابــداری جدید در دانشسرای 
عالی، مدیریت و سردبیری مجله راهنمای 
کتاب، تاسیس باشگاه کتاب، انتشار نشریه 
محمدتقی  همکاری  بــا  خطی  نسخه های 
دانش پژوه، مدیریت کتابخانه ملی و مدیریت 
دانشگاه  کتاب شناسی  تحقیقات  مــرکــز 

تهران.

صرف هزینه مراسم یادبود فرزند برای        
کتاب

ایرج افشار در خانواده ای ثروتمند به دنیا 
آمده بود که املاک متعددی در یزد، تهران 
و شمیران داشتند. پــدر او، محمود افشار 
همه امــوال خود را وقف امــور عام المنفعه، 
ــرد. ایرج  ــان فارسی ک بــه ویــژه فرهنگ و زب
افشار در یادداشت های روزانه اش در این باره 
نوشته است: »پدرم به من نوشت، املاکی را 
که شما بایست از آن منتفع شوید، وقف کردم 
که مملکت بهره بَرَد و حال وقت آن است که 
کارهای دولتی را رها کنی و این کار خیر 
را متصدی شــوی. به ایشان نوشتم من هم 
کار خیر می کنم، زیرا تمام وقتم را مصروف 
احیای آثار فرهنگی مملکت می کنم که کاری 
کم ارزش نیست«. ایرج تا جایی که توانست 
به وصیت پدر عمل کرد و هرآن چه داشت 
در راه فرهنگ و ایران شناسی صرف کرد. 
تا جایی که هزینه مراسم سوگواری پسرش، 
بابک را هم صرف کتاب کــرد. دکتر میلاد 
عظیمی که اثــری با عنوان »کتاب شناسی 
موضوعی-تاریخی از چاپکرده و نوشته های 
ــرج افــشــار« تالیف کــرده ، در یادداشتی  ای

نوشته است: »دوستم می گفت وقتی خاک بر 
پیکر بابک می ریختند، افشار از جمع کناره 
گرفت. دورترک بر گوری نشست. تکه  چوبی 
برداشت و بر خاک چیزکی می نوشت انگار. 
هزینه مراسم یادبود بابک را هم صرف انتشار 
دو جلد کتاب بدیع و ماندنی »کتابفروشی« 
کــرد. بابک کتابفروش بــود. چه نجیبانه از 
خانواده خود و در مرتبت اول از همسر بابک 
تشکر کرد که اجازه دادند هزینه مراسم به 
زخم کتاب بخورد. به کار ایــران و فرهنگ 

ایــران بیاید. به یاد دارم که در آگهی تشکر 
از کسانی که به خانواده افشار تسلیت گفته 
بودند، نام عروسش را در صدر نوشت. چنین 

مردی بود این ایرج افشار«.

 ما برای آن که ایران خانه خوبان شود...       
به ایرج افشار لقب »پدر کتاب شناسی ایران« 
ــد؛ چــرا که او مسیر ایران شناسی و  داده انـ
تحقیق و پــژوهــش در ایــن زمینه را هموار 
کــرد. یک نمونه از فعالیت های بی شمار و 
اثرگذار ایرج افشار، تهیه فهرست مقالات 
فارسی بود؛ کاری که کارستان بود و از عهده 
هرکسی برنمی آمد. آن زمــان که خبری از 
اینترنت و فناوری نبود، ایرج افشار یک تنه بارِ 
پژوهش در حوزه مقالات فارسی را به دوش 
کشید تا هدیه ای ارزشمند به نسل های بعد 
از خود به ویژه دانشجویان بدهد. ایرج افشار، 
ایرانگردی منحصربه فرد هم بود که بارها و 
بارها به سیر و سیاحت در گوشه گوشه خاک 
ــران پرداخت و مشاهدات خــود را ثبت و  ای
ضبط کرد. او به کویرها و شهر و روستاهای 
اطراف آن ها علاقه ویژه ای داشت. او مصداق  
این شعر معروف نادر ابراهیمی بود که خیلی 
از ما با صدای محمد نوری در خاطر داریم: 
»ما برای آن که ایران خانه خوبان شود/ رنج 
دوران بــرده ایــم/ ما بــرای بوییدن بوی گل 

نسترن/چه سفرها کرده ایم«.
افــشــار سفرنامه های متعددی به  ــرج  ای از 
ــاپ رســیــده کــه یکی از آن هــا »گلگشت  چ
در وطن« نام دارد. او در مقدمه »گلگشت 
وطن« می نویسد این موارد برایش اهمیت 
داشــتــه اســت: کــوچــه پــس  کــوچــه شهرها، 
سنگ گور آبادی های دورافتاده، لباس ها 
ساختمان های  کتابۀ  بومی،  ابــزارهــای  و 
گذشته، درخت های کهن سال، امامزاده ها 
ــای  ــراه ــاروان س ــا و ک ــاط ه و آبـــدان هـــا، رب
پراکنده در راه ها، نام های جغرافیایی خواه 
ــواه طایفه ها و عشیره ها،  از آبــادی هــا و خ
بر  برساخته  میله های  و  بــرج هــا  و  قلعه ها 
ستیغ کوه ها، تپه ها و بالاخره سخنان مردم 
به  کتاب  همین  از  دیگر  جــای  در  آنجاها. 
صراحت می گوید که منظور او از سفرهایش 
در داخل ایران بیشتر آن است که مکان های 
ناشناخته و روستاها و کوهسارها را معرفی 
کنم. هیچ دلم نمی خواهد از آمل و بابل و 
کناره دریا و پارک سی سنگان و پارک جنگلی 
نــور توصیفی بکنم؛ زیــرا اغلب آن جاها را 
می شناسند و در کتاب ها و نوشته ها هم ذکر 

چنین شهرهایی به تکرار آمده است.

معرفی دبیران 3 جشنواره  
بین المللی تئاتر 

با حکم حمید نیلی مدیر کل هنرهای نمایشی، 
دبیران سه جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تئاتر 
کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی تهران- مبارک 

منصوب شدند.
ــل هنرهای  ــه اداره ک ــان ــزارش دفــتــر رس ــ ــه گ ب
احکامی خیرا...  طی  نیلی ،  نمایشی؛ حمید 
تقیانی پور را به عنوان دبیر چهل و سومین جشنواره  
بین المللی تئاتر فجر، امیر مشهدی عباس را به 
عنوان دبیر بیست و نهمین جشنواره  بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان و امیر سلطان احمدی را به 
عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین المللی نمایش 

عروسکی تهران- مبارک منصوب کرد.

 اعلام  آخرین فرصت شرکت 
در رقابت گارنت 

دبــیــرخــانــه نخستین 
بین المللی  جــایــزه 
عکاسی گارنت اعلام 
کرد که 3۱ تیر آخرین 
این  در  حضور  مهلت 
رقــابــت خــواهــد بــود.

در این فراخوان آمده 
است موضوع نمایشگاه 
مهلت  و  اســـت  آزاد 

 ارسال آثار 3۱ تیر ۱۴03 درنظر گرفته شده است.
ــن جــایــزه را سیف اله  اعــضــای هیئت داوران ای
صمدیان، نیوشا توکلیان و مجید سعیدی تشکیل 
ــت. ــزه اس ــای ــادر داوودی دبــیــر ج  مــی دهــنــد و نـ
آکادمی بین المللی استعدادیابی گارنت با حمایت 
باشگاه نــوآوری یونسکو برگزارکننده این رویداد 

هستند.

آریو برزن به پردیس شهرزاد می آید

نمایش »آریو برزن« به نویسندگی و کارگردانی 
حامد مکملی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 
می رود. به گزارش ایرنا، نمایش »آریو برزن« به 
نویسندگی و کارگردانی حامد مکملی اجراهای 
محدود خــود را از دهــم تیر در سالن شماره 3 

پردیس تئاتر شهرزاد آغاز می کند.
آریوبرزن، روایتِ مقاومت دلیرانه  آخرین سردار 
هخامنشی در برابر لشکر اسکندر مقدونی یکی 
از پرفروش ترین نمایش های دور از پایتخت بوده 
است .همچنین این نمایش عــلاوه بر دریافت 
جــایــزه موسیقی از چــهــل ودومــیــن جشنواره  
تندیس  دریافت  نامزد  فجر،  تئاتر  بین المللی 
بهترین نمایش در بخش هویت ملی این رویداد 

بزرگ هنری نیز بوده است.
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